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  2حیات پاکان، جلد 

  

داستان هایى از زندگى امام حسن مجتبى ، امام حسین و امام 
  )﷕(سجاد 

  

  مهدى محدثى: نویسنده 
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  مقدمه
سراسر زندگى امامان معصوم ، اعم از صحبت ، عملکرد و سکوتشـان بـراى   

  .صاحبان بصیرت ، درس و آموزش است 
کرده و در شرایط زمانى و مکـانى  هر معصوم در دوره اى خاص زندگى مى 

مشکلات و سختى ها برایشان مهم نبـوده و آنهـا را   . خاصى نیز قرار مى گرفت 
آنچه مهم بوده حفظ دین پیـامبر بزرگـوار اسـلام و    . از ادامه راه باز نمى داشت 

  .دستاوردهاى آن بوده که با هزاران خون دل به دست آمده بود
تن به صلحى تحمیلى مى دهد که صـلح او   )﷒(یکى همچون امام حسن 

. خود فلسفه اى پیچیده دارد و در این نوشـتار مجـال پـرداختن بـه آن نیسـت      
خلاصه مطلب آن که مصلحت امت اسلام در کار بوده و آن حضرت بـا در نظـر   
  .گرفتن اوضاع سیاسى و اجتماعى آن روزگار صلح را بر جنگ مقدم دانسته بود

تـن از یـاران    72بـا فـدا کـردن خـود و      )﷒(حسین دیگرى چون امام 
وفادارش نهال اسلام را که در حال خشکیدن بود آبیارى مى کند و حاضـر مـى   

  .شود سرش بالاى نیزه برود، اما اسلام را سر بلند ببیند
بـا یـادآورى حـوادث عاشـورا، بـا       )﷒(و دیگرى همچون امـام سـجاد   

که امروزه به صورت کتاب صحیفه سجادیه در دسترس  -دعاهاى پر مضمونش 
یاد و خاطره شهداى کربلا را زنده نگـه مـى دارد و راه زنـدگى را بـه      -ماست 

  .شیعیان مى نمایاند
به همین ترتیب ، پیشوایان ما پرچم اسلام را دست به دست منتقل مى کردنـد  

  . برخوردار باشدتا شیعه امروزه در سایه سار حکومتى اسلامى از جایگاه والا
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خدا را سپاس مى گویم که در آغاز سالى که از طـرف مقـام معظـم رهبـرى     
به سال عزت و افتخـار حسـینى    -مد ظله العالى  -حضرت آیت االله خامنه اى 

را نیز به رشته  )﷒(مزین شد توفیق یافته قسمت هایى از زندگى امام حسین 
راه نمایانـدن شخصـیت والاى او برداشـته     تحریر در آوردم ؛ باشد که قدمى در

باشم و در روزى که هیچ سایه و پناهگاهى نیست در سایه شفاعت آن بزرگـوار  
  :پناه گیرم ، چرا که 

  وابسته به یک گردش چشمان حسین است    بخشودگى اهل گنه در صف محشر

  
  مهدى محدثى

  1381فروردین  -قم 
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  )﷒(امام حسن مجتبى : فصل اول 
  

  خطیب خردسال
دو عدد متکـا  . دوان دوان از مسجد برگشت و مثل همیشه نزد مادرش رفت 

روى هم گذاشت تا شکل منبر شود و در عالم کـودکى اش بـر منبـر بنشـیند و     
  .سخنرانى کند

این کار هر روز تکرار مى شد، یعنى آنچه را که در مسـجد بـر پـدربزرگش    
براى مادرش تعریف مى کرد و آیات قرآن را براى او  نازل شده بود تمام و کمال

نازل شـده بـود   ﷐مى خواند و به این شکل مادر را از وحى الهى که بر پیامبر 
مى نازیـد و بـه شـیوایى      مادر نیز به حافظه پسر هفت ساله اش . مطلع مى کرد

  .کلام فرزند خردسالش افتخار مى کرد
سخنران کوچک ما مثل روزهاى قبل عادى و . اتفاقى افتاده بودگویا آن روز 

روان صحبت نمى کرد، گاهى در سخنانش وقفه ایجاد مى شد و گاهى نیز مطلب 
  :مادر پرسید... را به درستى نمى رساند

  پسرم ، چه شده امروز نمى توانى راحت حرف بزنى ؟ -
و نتوانـد راحـت    مادر، مثل شاگردى شده ام که در حضور استادش باشـد  -

راستش مادر جان ... صحبت کند، گویى شخص بزرگى حرف هاى مرا مى شنود
  .، هول شده ام 

را در ) حسن(از پشت پرده بیرون آمد و پسرش  )﷒(در این هنگام على 
احسنت ، مرحبا، پس تو بودى که هر روز : سپس گفت . آغوش گرفت و بوسید

  )1(... خواندى آیات خدا را براى مادرت مى 
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  هدیه آسمانى
از پشت در صدایى به . پدر با صداى در از جا برخاست و به سمت در رفت 

السلام علیکم یا اءهل بیت النبوة ، مردى فقیر و گرسنه ام ، کمکـم  : گوش رسید
  ...کنید

هنوز سخن آن شخص تمـام  . بوى نان تازه ، آن مرد را به آن جا کشانده بود
. نشده بود که پدر و مادرم نان هاى خود را او بخشیدند، یاد حرف پدرم افتـادم  

اگـر مـى   : آن روزى که براى من و حسین آیات قرآن را تلاوت مى کرد گفـت  
  ).2( خواهید به سعادت برسید از آنچه دوست دارید انفاق کنید

بى درنگ هم ما دو برادر و همه فضه نان هاى خود را به آن مـرد بخشـیدیم   
چشـم هـاى مـرد، از خوشـحالى برقـى زد و      . تا براى همسر و فرزندانش ببرد

» جـو «اگر مى دانست در آن روزگار سـخت ، پـدرم مقـدارى    . دعاکنان رفت 
هـا را نمـى    قرض کرده و مادرم و فضه با دهان روزه نان پخته انـد شـاید نـان   

  .آن شب فقط با آب افطار کردیم . گرفت 
هـا را  »جـو «مقـدار دیگـرى از   . دومین روز بود که روزه نذرى مى گرفتیم 

آسیاب کرده و نان پخته بودند، منتظر بازگشت پدر از مسجد بودیم تا بـه اتفـاق   
  .افطار کنیم 

ظـار را  نان گرم و تازه بوى خوبى داشت و گرسنگى را بیشتر مـى کـرد و انت  
  .طولانى تر

پدر از چاه آب کشید، درون کوزه اى ریخت و کنار . سر سفره افطار نشستیم 
همـه بـه   . هنوز دست به غذا نبرده بودیم که حلقه در به صدا درآمـد . سفره آورد

پسر بچـه یتیمـى   . این بار من براى باز کردن در برخاستم . یکدیگر نگاه کردیم 
  ...ه در آستانه در بود و سخت گرسن
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آن شب نیز گرسـنگى  . بلافاصله پنج قرص نان در آغوش طفل جاى گرفت 
  .را با خود به رختخواب بردیم 

روز سوم سخت تر از روزهاى قبل بود، اما نذرى کـه بـراى شـفایمان کـرده     
ضعف و گرسنگى طاقتمان . بودیم باید ادا مى شد؛ این عهد با خدا گسستنى نبود

ت ضعف مى لرزیدیم ، اما پدر چون کوهى استوار و را ربوده بود و گاهى از شد
  .مقاوم بود و به روى خود نمى آورد، سعى مى کرد به ما روحیه ببخشد
بـر سـر   . هنوز مقدارى جو باقى مانده بود که آن را براى تهیه نان آرد کردنـد 

: سفره پدر دعا مى کرد و ما آمین مى گفتیم که صـدایى از پشـت در بلنـد شـد    
  ».اسیرى درمانده و گرسنه کمک کند کیست که به«

همه مى دانستیم این یک امتحان الهى است ، باید سربلند و پیـروز از میـدان   
  .مبارزه بیرون مى آمدیم 

در سفره به جز نمک و کاسه گلین . براى بار سوم نان هاى خود را بخشیدیم 
  .آب و کوزه چیز دیگرى نبود

پدرم دست ما را گرفت و به نزد . من و حسین از شدت ضعف از حال رفتیم 
پیامبر وقتى حال و روز ما را دید متاءثر شد و بغض . برد )﷑(رسول خدا 

را  )﷔(زهـرا    بلافاصـله حـال میـوه دلـش     . راه گلوى مبارکش را بسـت  
را در  )﷔(به خانـه مـا آمـد و فاطمـه     . پرسید، اما به پرسش قناعت نکرد

همین که دست هاى او را بوسه زد . محراب عبادت بسیار ضعیف و نحیف یافت 
خدایا، اهل بیتم براى رضاى «: بغضش ترکید و مثل ابر بهار گریست ، بعد گفت 

  »...تو چه کارها که نمى کنند
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دسـت خیـره   به افقـى دور  )﷑(در این هنگام چشم هاى اشکبار پیامبر 
لـب هـاى پیـامبر    . آورده بـود » هدیـه  «جبرئیل امین براى آنان از بهشت . شد
  :به هم خورد )﷑(

  )3(. و يطعمون الطعام � حبه �سكينا و ي�يما و اس�ا
غرق در نور و معنویت شده بود ) ﷒( از این مائده آسمانى ، خانواده على

)4.(  
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  اشىداور ن
  .نگاه کن برادر، مى بینى چه کار مى کند -
  آن پیرمرد را مى گویى ؟ -
  آرى ، کارش اشتباه است ، نه ؟ -
  راست مى گویى ، اما چگونه او را آگاه کنیم ؟ -
اگر به طور مستقیم به او بگوییم از ما که مثل نـوه هـاى او هسـتیم قبـول      -

خـاطره تلخـى از وضـو در     نخواهد کرد، شاید هم ناراحت شود و براى همیشه
  .ذهنش باقى بماند

نکند کلام ما را توهین و تحقیر بشمارد؟ آن وقت لج بازى مى کند و هـیچ   -
  .گاه راه وضوى صحیح را نمى پذیرد

  .فکرى به ذهنم رسید، بیا در گوشت بگویم 
دو نفرى به نزدیک آن پیرمرد رسیدند، طورى وانمود کردند که با هم اختلاف 

و آن دیگرى در جـوابش مـى   » وضوى من صحیح است «مى گفت  دارد، یکى
  ».وضویى که من مى سازم کامل تر و بهتر است «گفت 

هـر  . و سرانجام توافق کردند در حضور پیرمرد وضو بگیرند تا او داورى کند
پیرمرد هر چه دقت کرد اشتباهى در وضوى . دو وضوى صحیح و کاملى گرفتند

خود برد، فهمیـد کـه هـدف ایـن دو نوجـوان بـا ادب        پى به اشتباه. آن دو ندید
بچه ها، وضوى هر دو شما صحیح است ، وضوى مـن اشـتباه   «: چیست ، گفت 

  ».بود و شما مرا به اشتباهم آگاه کردید
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همسر پیرمرد که آن طرف تر بود به نزدیک آنها آمد و با دیدن بچه ها آنها را 
آگاه و بـاادب ، حسـن و حسـین ،    پیرمرد وقتى فهمید آن دو نوجوان . شناخت 
  :زد و گفت  ههستند، اشک شوق در چشمانش حلق )﷒(فرزندان 

از شما ممنونم که وضوى صحیحى را به من آموختید، جانم به فدایتان ، پدر «
  )5(» .و مادرم به فداى جد بزرگوارتان که به حق ، معلم امت هستید
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  شوخى
از . چنین انسان شـوخ طبعـى ندیـده بـودم     عجب آدم بامزه اى بود، تا حال 

خدا مى داند این مـدت  . آخرین بار که او را دیده بودم زمان زیادى مى گذشت 
  ...کجا بود و چه مى کرد

بعـد از سـلام و احوالپرسـى بـا همـه ، امـام       . آمد و بین دوسـتان نشسـت   
  .خب ، بگو ببینم حالت چطور است : پرسید )﷒(

ى آید و مى رود و روزگار را مى گذرانم ، ولى بر خلاف میل اى ، نفسى م -
  .خدا و خودم و شیطان 

  !یعنى چه ؟: همه از این حرف او خندیدند، امام هم خندید و پرسید
خدا مى خواهد همواره از او اطاعت کنم و هرگز گناه نکنم ، ولى افسـوس   -

 ـ   نم کـه روزى بـه   ؛ خودم هم از مرگ بیزارم و نمى خواهم بمیرم ، ولـى چـه ک
سراغم خواهد آمد؛ شیطان هم مى خواهد همیشـه گنـاه کـنم ، امـا گـاه گـاهى       

  .)و دوباره حاضران خندیدند(عبادتى هم مى کنم 
در این فکر بودم که او این لطیفه ها را از کجا مى آورد، خودش آنهـا را مـى   

ال سازد یا از کسى مى شنود، کاش من هم مى توانستم مثـل او همـه را خوشـح   
  .کنم و لبخندى بر کنج لبى بنشانم 

اى پسـر رسـول خـدا،    : یکى از حاضران که هنوز خنده بر لب داشت پرسید
  راستى چرا از مرگ مى ترسیم و آن را دوست نداریم ؟

چون شما دنیایتان را آباد و آخرتتـان را خـراب   : فرمود) ﷒(امام حسن 
یدن از آبادى به ویرانى بسـیار نـاگوار   کرده اید، طبیعى است که براى انسان کوچ

  .است 
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همه از شنیدن پاسخ امام تکانى خوردیم ؛ حقا که عین حقیقت بـود، و او کـه   
  این سوال را پرسیده بود پس از شنیدن این جـواب منطقـى ، خنـده بـر لـبش      

کسى چه مى دانست ، شاید به این مى . خشک شد و مدت ها به فکر فرو رفت 
  ).6(بى آخرتش را چگونه آباد سازد اندیشید که خرا
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  نیکى مضاعف
خیلى تعجب کرده بودم ، پیش خود فکر مى کردم این چه کـارى بـود کـه او    

مگر یک شاخه گل چه ارزشى داشت ، آیا عمرش بـیش از یکـى دو روز   ! کرد
  .بود، وقتى طراوتش را از دست بدهد باید درون سطل زباله انداخته شود

عده اى با هم در گوشى صـحبت مـى   . عجب کرده بودنددیگران نیز مثل من ت
  .کردند، عده اى هم مات و مبهوت مانده بودند که حکمت این کار چه بود

اى پسر رسول خدا، این چه کـارى بـود کـه شـما     : طاقتم تمام شد، پرسیدم 
کردید، آن کنیز فقط یک شاخه گل بى مقدار به شما داد نه بیشتر، آن وقت شـما  

  .کردید، آیا این لطف بیش از حد نیست او را آزاد 
که آن مجالس را براى تربیت امت اسـلام ترتیـب    )﷒(امام حسن مجتبى 

مى داد و همه حرکات و سخنانش درس زندگى براى شنوندگان بود، با تبسـمى  
این کـه  «به زیبایى بهار به همه افراد جمع نگریست ، پس رو به من کرد و گفت 

» نى کسى را با نیکویى بیشترى پاسخ دهى کمال ادب را مى رساندنیکى و مهربا
خدا در قرآن فرموده اسـت هنگـامى کـه    : و سپس خطاب به همه حضار فرمود

کسى به شما تحیت مى گوید و احترام مى کند پاسـخ محبـت او را بـه بهتـرین     
حال شما بگویید آیا پاسخ خوبى آن کنیـز مـى توانسـت     )7(شکل ممکن بدهید، 

  ؟)8(زى بهتر از آزادى اش باشد چی
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  کانون مهر
  .بدهد  کمک کنید، به من عاجز و درمانده کمک کنید، خدا به شما عوض  -

رهگذر دست در جیب خـود  . مرد فقیر با این سخنان از کنار عابرى گذشت 
در ایـن شـهر   : مرد فقیر وقتى به سکه نگاه کرد گفـت  . کرد و سکه اى به او داد

اند کمک بیشترى کند؟ و آن مرد او را به مسجد راهنمایى کرد کسى هست که بتو
  .و سخاوتمند شهر را به او نشان داد

امـام  . مرد فقیر با همان کلمات به مردمى که در مسـجد بودنـد نزدیـک شـد    
اى مرد، کمک خواستن در سه مورد درست است ؛ یکـى  : گفت  )﷒(حسن 

وان پرداخت آن را نداشته باشى ، دوم این بهایى به گردنت باشد و ت این که خون
که بدهکار باشى و نتوانى بدهى خود را پرداخت کنى و سوم ایـن کـه درمانـده    
شده باشى و دستت به جایى نرسد، تو مبتلا به کدام یکى از این سه چیز هسـتى  

  ؟
براى یکى از همین سه علت دست نیاز پیش مردم دراز کرده ام ، بیچاره و  -

  .وان سیر کردن شکم زن و فرزندانم را نیز ندارم فقیرم و ت
پنجاه دینار به او بخشید و به پیـروى از او امـام حسـین     )﷒(امام حسن 

  .چهل و هشت دینار به او داد )9(نیز چهل و نه دینار و عبداالله بن جعفر  )﷒(
آن رهگـذر را   در راه. مرد فقیر شادمان شد و از آنان تشکر کرد و برگشـت  

مى دانستم این خاندان ، مظهر سـخاوت  : دید و جریان را بازگو کرد، عابر گفت 
و سرچشمه خوبى ها هستند، هرگز مثل آنان پیدا نخواهد شد، هـیچ کـس از در   

  .خانه این بزرگواران دست خالى و ماءیوس بر نمى گردد
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خودش کـار و  به برکت آن سکه ها مرد فقیر از بیچارگى نجات یافت و براى 
  ).10(کسبى به راه انداخت و هرگز تا آخر عمر محتاج کسى نشد 
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  گشایى مشکل
  .اگر آن جا بروى جوانمردترین فرد این دیار را خواهى یافت  -

شخصى را دید . پرسان پرسان رفت تا به مسجدى که نشانش داده بودند رسد
  از چهـره اش  که به نماز ایستاده و چهـره اش غـرق در نـور اسـت و معنویـت      

هویداست ، فهمید این شخص همـان گمشـده اوسـت ، اوسـت کـه مـى توانـد        
  .مشکلش را حل کند و دستش را بگیرد

مدتى رکوع و سجودش را نگاه کرد، چه با وقار و چه زیبا سر بر آستان خدا 
  .مى سایید و چه اشکى مى ریخت 

اهى ؟ برو پـى  اینجا چه مى خو: در آن لحظه مرد عابرى به او رسید و گفت 
  !کارت 
  .با آن مرد کار دارم  -
چه کار دارى ؟ مگـر نمـى بینـى در اعتکـاف     ) ﷒( با حسین بن على -

  .است ، برو و فردا بیا، فردا سومین روز اعتکافش تمام مى شود
عجب ، پس او حسین است ؟ افسوس ، چقدر حیف شد، کـاش مـى شـد     -

  .امروز حاجت مرا برآورده مى کرد
مرد عابر که دلش به حال او سوخته بود خود را به . این را گفت و به راه افتاد

مى تواند کمکـت   )﷒(سراغ برادرش برو، حسن بن على : او رسانید و گفت 
  .کند

در را بـاز  ) ﷒( غلام امام حسن. مرد رفت و به خانه امام رسید و در زد
اى : پس از سلام و علیک ، مرد گفت . مایى کردکرد و او را به حضور امام راهن

آقا، دستم به دامانت ، حاجتى دارم و به امیدى به در خانه ات آمـده ام ؛ کمکـم   
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  .کن تا حقم را از آن ظالم باز ستانم 
  

  پیش برادرم حسین نرفتى ؟ -
چرا، رفتم ، ولى در مسجد معتکف شده و در حـال نمـاز بـود، نخواسـتم      -

  .و اعتکافش را به هم بزنم مزاحم او بشوم 
فورا کفش هایش را پوشید و برخاست ، همـراه آن مـرد    )﷒(امام حسن 

شرمنده ام از این که ایـن طـور مـزاحم    : مرد گفت . شد تا مشکلش را حل کند
  .شدم ببخشید

نه ، اصلا مزاحمتى نیست ، بلکه افتخار است ، خـدا مـى دانـد بـر آوردن      -
ک ماه عبادت و اعتکاف بهتر است ، اگر برادرم نیـز متوجـه   حاجت مؤ من از ی

حضور تو مى شد حتما اعتکافش را مى شکست و حاجتت را برآورده مى کـرد  
)11.(  

  عبادت به جز خـدمت خلـق نیسـت   

  به تسـبیح و سـجاده و دلـق نیسـت         

   
  



17 

 

  

  تشخیص مصلحت
  !این فرزند على ، مرد میدان هاى نبرد و جهاد است ؟ -
  .همان على است که هرگز از پاى نمى نشست آرى ، فرزند  -
  .پس چطور شد که زیر بار بیعت با سردار کفر، معاویه پسر ابوسفیان رفت  -
من هم نمى دانم ، آخر چگونه رهبرى حکومت اسلام را به معاویه سـپرد،   -

  !.چنین کارى از او خیلى بعید بود
چطور مى توانستند  با شنیدن حرفهاى آن دو نفر بغض راه گلویم را بست ، -

  .امام را این چنین ملامت و سرزنش و حتى تحقیر کنند
: پیش امام رفتم و گفتم که حرفى بزند، کارى بکند و او آهى کشـید و فرمـود  

  .مردم را در محلى جمع کن ، مى خواهم مسائلى را برایشان روشن کنم 
مـاءمور ایـن   سه نفر از دوستانم را نیز . فورا حرکت کردم ، درنگ جایز نبود

به آنها ماموریت دادم که هر کدام در حد توان به افراد اطلاع دهند تا . کار کردم 
پیر و جوان ، خرد و کلان ، مرد و زن ، همه آمده . در محل مورد نظر جمع شوند

از هر . ازدحام زیادى شده بود. رفته رفته بر تعداد جمعیت افزوده مى شد. بودند
  .ت هاى امام مظلوم را بشنوندقشرى آمده بودند تا صحب

  :بر بلندى ایستاد و پس از حمد خدا فرمود )﷒(امام 
را مـى   )﷔(واى بر شما، اى مردم شما جریان حضرت خضر و موسـى  

موسى از کارهاى خضر تعجب و به آن اعتراض مى کرد، چون حکمت آن . دانید
مگـر بـه   . همان کار موسى است با خضراین کار شما عینا مثل . را نمى دانست 

  فرموده پیامبر، من یکى از بهترین جوانان بهشت نیستم ؟
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همه شما مرا به خوبى مـى شناسـید و مـى دانیـد معاویـه در کـارى کـه        ... 
مخصوص من بود و من سزاوارش بودم با من ستیز کرد و چـون یـاورى نیـافتم    

  .دست از آن شستم و با شرایطى با او صلح کردم 
بیعت من با او براى مصلحتى بود که شما از آن بى اطلاعید حفظ خـون عـده   
. قلیلى از مسلمانان خالص را بر خونریزى و نسل کشى مسلمانان مقدم دانسـتم  

اما اى کسانى که اعتراض و ملامت مى کنید، شما مردمى هستید کـه بـه عهـد و    
ان با دشمن ، دل به وعـده  پیمان خود پایبند نیستید، زبانتان با من است و دلهایت

هاى معاویه خوش کرده اید، در حالى کـه او بـه وعـده هـا و تعهـداتش عمـل       
خورشـید بـر تمـام      با این همه کارى کـه مـن کـرده ام از تـابش     . نخواهد کرد

  موجودات بهتر و نافع تر بوده است
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  )﷒(امام حسین : فصل دوم 
  

. بود شربت شیر را سر سفره گذاشـت  جعده در حالى که از ته دل خوشحال 
تشـنه  . بسم االله گفت و کاسه شیر را به لبهایش نزدیک کرد )﷒(امام مجتبى 

سـوزش  . بود، چند جرعه نوشید، اما ناگهان کاسه شیر را از لبهـایش جـدا کـرد   
  ...عجیبى در معده اش احساس کرد و فهمید که شربت مسموم بوده است 

ه هجران پایـان یافـت و بـه دیـدار جـدش رسـول خـدا        خدا را شکر کرد ک
نگـاهى بـه جعـده      و پدر و مادر بزرگوارش نائل خواهد شد، سپس  )﷑(

به خدا قسـم  . خداوند تو را بکشد که باعث کشته شدن من شدى : کرد و فرمود
ه خدا تو و کسى بهتر از من نخواهى یافت و به آرزوهایت نخواهى رسید، بدان ک

از دو روز امـام حسـن     پـس  . تحریک کننده ات را ذلیل و خوار خواهـد کـرد  
بر اثر آن سم کشنده شهید شد و پس از چهل و هفت سال زندگى با آن  )﷒(

  .همه تلاش و رنج به دیدار حق شتافت 
جعده نیز همان گونه که امام فرموده بود تا آخر عمـر ذلیـل و خـوار بـود و     

  ).14(ویه نیز به وعده هایش عمل نکرد معا
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  اول سلام
این ماه رمضان سخت تـرین  . به سختى راه مى رفتم و پاهایم قدرت نداشت 

لب هایم خشک شده . ماه رمضان عمرم بود و ضعف شدیدى به سراغم آمده بود
چند روز دیگر تحمـل مـى    بود و عضلاتم سست ، ولى دیگر چیزى نمانده بود،

  .کردیم عید فطر از راه مى رسید
با بى حالى به سمت خانه ام حرکت مى کردم که امام را در حال خارج شدن 

سـرعتم را بیشـتر   . آن چند نفر نیز مثل همیشه همراهش بودنـد . از مسجد دیدم 
  .کردم تا به آنان برسم ، داد زدم ؛ صبر کنید کارتان دارم 

من ایستادند، سعى مى کردم روحیه ام را بالا نشان دهم و از  با شنیدن صداى
به به ، دوستان عزیـز، حالتـان   : خود سستى بروز ندهم ، به آنان رسیدم و گفتم 

  .چطور است ، نماز و روزه تان قبول باشد و خدا تندرستى بدهد
از و خدا به تو نیز تندرستى بدهد و نم ـ: در جوابم گفت  )﷒(امام حسین 

  .روزه تو هم قبول باد
عذر مى خواهم که مزاحم تان شدم ، مطلبى را باید بـه عـرض شـما مـى      -

  .رساندم 
بهتر نبود اول سلام مى کردى و بعد احوالپرسى ؟ سلام کردن بر هر حرفـى   -

  .مقدم است ، حال بفرما گوش مى کنم 
دلسـوز مـرا    مطلبم را گفتم و از او راهنمایى خواستم و او نیز مثـل بـرادرى  

راستى چرا مى گویند اول سلام : در همین بین یکى از افراد گفت . راهنمایى کرد
. سلام کردن مستحب است ، جواب واجـب  : امام در جوابش گفت . ، دوم کلام 
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براى کسى که سلام مى کند شصت و نه ثـواب و حسـنه مـى نویسـند و بـراى      
  .جواب دهنده ، یک حسنه 
بخیل ترین افراد کسـى  : خداحافظى مى کردم گفت  سپس در حالى که داشتم

  .است که به خودش بخل بورزد و ثواب سلام را از دست بدهد
در راه بـا خـود مـى اندیشـیدم جـد      . خداحافظى کردیم و از هم جدا شدیم 

نیز با سلام کـردن حتـى   ) صلى االله علیه و آله و سلم(بزرگوارش حضرت محمد 
س زندگى مى داد، بیشترین ثواب را نیز مـى بـرد   به کودکان علاوه بر این که در

)15.(  
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  میزبان مهربان
به به ، چه عجب ، بالاخره یک لباس نو در تن تو دیـدیم ، از کجـا آورده    -
  .اى 

  .جریانش مفصل است ، از کجایش بگویم  -
  .از هر جا که دوست دارى بگو -
قم کـه اینجـا   راستش را بخواهى دیروز همین جا نشسته بودیم و این رفـی  -

  .نشسته است ، عباى سوراخش را پهن کرده بود و داشتیم ناهار مى خوردیم 
یک جور مى گویى ناهار که هر کس نداند، فکر مى کند کباب بره خـورده   -
  .اید

منظورم همان تکه هاى نان خشک و دو سه دانه خرماست ، حـال اجـازه    -
  مى دهى بقیه اش را بگویم یا نه ؟

  .بگو -
جوان خوش قامت که همیشه کمکمان مى کند در حال عبور از ایـن   همان -

  .جا بود، به او تعارف کردیم تا افتخار بدهد و مهمان ما شود
شـرم  ! حسین بن على را مى گویى ؟ او کجا و مهمان شما گداها شدن کجا -

  نکردید او را سر سفره خود خواندید؟
پـذیرفت و مـوقعى کـه از     اتفاقا دعوت مـا را . آرى ، حسین را مى گویم  -

آمد و پیش  ،)16(» .خداوند متکبرین را دوست ندارد«: پیاده مى شد گفت   اسبش 
  .ما نشست 

  !و شما او را مهمان کردید به آنچه نداشتید -
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صبر کن ، دارم مى گویم ، چقدر حرف مى زنـى ، بـین مـا نشسـت ؛ امـا       -
ما نزد، وقتى علـت را   چیزى نخورد، هر چه اصرار کردم لب به نان هاى خشک

براى ما اهل بیت صدقه حرام اسـت ، شـما ایـن غـذا را از راه     : پرسیدیم گفت 
  .صدقه به دست آورده اید

  .پس فقط خواسته تا شما ناراحت نشوید -
نه ، ولى از ما خواست همان طور که او دعوت مـا را پـذیرفت ، مـا هـم      -

اش برویم ، ما هم رفتیم و او هر  دعوتش را بپذیریم و امروز براى ناهار به خانه
چه در خانه داشت براى پذیرایى از ما آورد، و بالاخره امروز بعـد از چنـد روز   
گرسنگى یک شکم سیر از عزا در آوردیم ، موقع بیرون آمدن نیز به هر کـدام از  

  .ما یک دست لباس و مقدارى پول داد
  !پس این لباس نو از آن جاست ، خوش به حالتان  -
آرى ، کاش تو هم بودى و مى دیدى که با مـا گـداها و پابرهنـه هـا چـه       -

رفتارى داشت ، اصلا یک ذره هم کبر و غرور نداشت و خودش از ما پـذیرایى  
  .مى کرد

افسوس ، کاش من هم بودم و این افتخار نصیبم مـى شـد و بـا دیـدن آن      -
برایم تازه مى شد  )﷒(و على ) ﷑(صحنه ها یاد و خاطره زمان پیامبر 

)17.(  
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  سه سوال
  آقا، شما اهل این شهر هستید؟ -
  آرى ، چطور؟ -
در این شهر کسى را مى شناسى که بخشنده و کریم باشد و بتواند به بیچاره  -

  و درمانده اى کمک کند؟
  گدا هستى ؟ -
  .نه ، مشکلى برایم پیش آمده و نیاز به کمک دارم  -
  نامش . موقع نماز به مسجد برو، آن جا از هر کسى بپرسى نشانت مى دهد -

  .حسین است 
بعد از نماز از فـردى  . مرد خوشحال شد و با یک دنیا امید به مسجد رفت  -

  برادر، حسین کیست ؟: که کنارش نشسته بود پرسید
  .همانى که آن جا نشسته است  -

بـه ایـن شـهر    : م و علیک گفت مرد برخاست و به نزد او رفت ، پس از سلا
آمدم و پس از پرس و جو شما را با عنوان بخشنده ترین فرد نشـانم دادنـد، بـه    

  .همین دلیل مزاحم شدم تا کمکم کنید و از این درماندگى نجاتم دهید
  .چه کمکى از من ساخته است  -
  ضمانت کرده ام یک دیه کامل -
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  )﷒(امام سجاد : سوم  فصل
  

  چرا گریه نکنم ؟
صداى ناله و گریـه اش  . سرش را بر تخته سنگى گذاشته بود و مى گریست 

کمى که جلوتر رفتم شنیدم که ذکر خدا . را مى شنیدم ، زیر لب چیزى مى گفت 
را مى گوید، ولى چرا در آن بیابان ؟ این ذکرها را در مسـجد و خانـه هـم مـى     

  :ت بگوید، باز هم جلوتر رفتم و حرفهایش را به وضوح شنیدم ، مى گفت توانس
لا ا� الا االله حقا حقا، لا ا� الا االله تعبدا و رقا، لا ا� الا االله ايمانا و تصديقا و 

  ...صدقا
بـى  . سپس سرش را از سجده برداشـت  . حدود هزار بار این ذکرها را گفت 

لقب داده بودند؛ یعنى سرور سجده کنندگان » سید الساجدین«علت نبود که او را 
  .؛ هزار بار، آن هم در حالت سجده ذکر گفتن و اشک ریختن کار هر کسى نبود

اى آقاى : از بس گریه کرده بود صورت و ریش هایش خیس شده بود، گفتم 
  من ، وقت آن نیست که اندوهتان را تمام کرده ، گریه را کم کنید؟

دوازده فرزند داشت ، خدا یکى ) ﷒(ضرت یعقوب غلام ، واى بر تو، ح -
از آنها را پنهان کرد، با این که مى دانست یوسف او زنده است ، آن قدر گریست 
تا موهاى سرش سفید، کمرش خمیده و چشم هایش نابینا شـد، چگونـه گریـه    

هید نکنم ، در حالى که جلو چشمم ، پدر و برادر و چندین نفر از بستگانم را ش ـ
  ).31(کردند 

ــردم    ــه ک ــدام ار گری ــنعم م ــن م   مک

ــه کــردم        غــم خــود را نهــان در گری

   
  به آن گـل هـاى پرپـر گریـه کـردم         گلاب اشک من گلگون اگر بود
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ــرایان  ــا همسـ ــربلا بـ ــاغ کـ ــه بـ   بـ

ــردم        ــه ک ــرادر گری ــش ب ــه داغ ش   ب

   
  کردم شب تنهایى ام در خلوت خویش

).34(بر آن تن هاى بى سر گریه کـردم       
  

   
      

  
زیادى مى گذرد و من تازه به عمق و معنـاى صـحبت   از آن زمان سال هاى 

  .پى برده ام  )﷒(هاى امام سجاد 
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  جلسه سرنوشت ساز
درس براى چه ، : هیچ علاقه اى به تحصیل نداشتم ، همیشه با خود مى گفتم 

  آخرش چه ، مگر درس براى انسان پول و ثـروت مـى شـود، آنهـا کـه درس      
  .تند که من دومى شان باشم خواندند کجاى دنیا را گرف

روزها از پى هم مى گذشتند و من نیز روز به روز بى علاقه تر مى شدم ؛ تـا  
به او . این که یک روز تصمیم گرفتم به نزد داناى شهر بروم و با او مشورت کنم 

  .بگویم که آیا دنبال درس بروم یا کار کنم و پول در بیاورم 
در راه با . ع خویش رسیدم و به راه افتادم خود را آماده کردم و به سر و وض

خود مى اندیشیدم از کجا و چگونه شروع کنم ، جوابى که مـى دهـد چیسـت و    
  .چه راهى پیش پایم خواهد گذاشت 

بعد از سلام و علیـک در گوشـه اى   . در زدم و داخل شدم . سرانجام رسیدم 
کشـیدم ، منتظـر    دور و برش زیاد شلوغ نبود، با این حال خجالت مـى . نشستم 

آن قدر ایـن دسـت و آن دسـت    . فرصت مناسبى بودم که مشکلم را مطرح کنم 
افسوس خوردم که چرا فرصت را از . کردم تا چند نفر نوجوان از در داخل شدند

  .دست دادم ، حال که اطرافش شلوغ شده بود چگونه مى توانستم حرفم را بزنم 
برخاست و بسیار احترام کرد، با همـین  استاد با آن مقام و مرتبه به پاى آنان 

  .رفتار به آنان شخصیت بخشید و قدر و منزلت آنان را بالا برد
او به سوال هاى آنـان جـواب   . بعد از مدتى سوال ها و جواب ها شروع شد

همـه دانشـجویان شـیفته اخـلاق و     . هاى شایسته و متناسب با فهم آنان مى داد
مـى درخشـید، سـپس    » حضور«ز شادى رفتارش شده بودند و چشم هایشان ا

مرحبا به طالبان علم ، شما امانتـدار علـم و   «: به آنان گفت  )﷒(امام سجاد 
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دانشید و در آینده اى نه چندان دور، شما نوجوانان قوم ، بزرگان قـوم خواهیـد   
  )35(» .شد

نکـنم ،  وقتى احترام او را به دانشجویان دیدم ، با خود گفتم سؤ الم را مطرح 
امـام  . ولى باز بر سر دوراهى بودم که بگویم یا نه ، سوال و جواب ها تمام شـد 

زین العابدین مطلبى را گفت که با شنیدن آن از طرح سؤ الم بـه کلـى منصـرف    
دانشجو و طالب علم وقتى از خانه به قصد یـادگیرى خـارج   «: شدم ، او فرمود

زیر زمین بـراى او تسـبیح مـى     مى شود، هر قدمى که بر مى دارد تا هفت طبقه
  ».گویند

دیگـر  . جلسه تمام شد و من نیز همراه آن عده برخاستم و خداحافظى کردم 
تردید نداشتم ، با سعى و تلاش مضاعف تحصیلاتم را ادامه دادم و هر گونه بـى  

اگـر امـروز در زنـدگى مـوفقم آن را     . خوابى و سختى و مشقتى را تحمل کردم 
طرز برخورد حضرت علـى بـن حسـین    . ه آن روز هستم مرهون و مدیون جلس

با دانشجویان مسیر زندگى ام را تغییر داد، ضمن آن کـه اجـر و ثـواب     )﷒(
  .زیادى در راه کسب علم برایم نوشته شد
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  رویش عشق
هر چه نیرو داشت در گلو جمع کرد، فریاد زد، نعـره کشـید، ناسـزا گفـت و     

منتظر شد تا چهـره مـرد   . یستاده بود و گوش مى کرددشنام داد، ولى او ساکت ا
مرد کلافه شده بود، فکر مـى کـرد بـا آن    . زیر آوار سخنان زشتش مدفون شود

سخنان از کوره در مى رود و خشم مى گیرد، ولى هر چه صبر کرد جز سـکوت  
  .عکس العملى ندید

با عصبانیت و در حالى که هنوز فحش مى داد بـه سـمت خانـه اش حرکـت     
وقتى دور شد امام رو کرد به حاضرانى که مات و مبهوت از این صـحنه در  . ردک

آنچه او گفـت شـنیدید؟ دوسـت دارم همـه شـما      : کنارش نشسته بودند و گفت 
: حاضران بـا خوشـحالى گفتنـد   . همراه من به خانه او بیایید و پاسخ مرا بشنوید

همـین جـا   باشد، برویم ، ولى چرا هر چه گفـت شـما سـکوت کردیـد، کـاش      
  .جسارت او را تلافى مى کردید، یا دست کم اجازه مى دادید که او را ادب کنیم 

در راه با هم پـچ پـچ مـى    . آن عده نیز دنبال او به راه افتادند. امام برخاست 
کردند که امام به او چگونه پاسخ خواهد داد، آیا فحش هایش را به خـود او بـر   

وا��ظمـ� الغـيظ و قتى شـنیدند امـام آیـه    مى گرداند، یا کتکش مى زند؛ اما و
حال آن کـه امـوال و دارایـى هـاى      ،)37( العاف� عن ا�اس و االله �ب ا�حس��

  ).39(پس از خدا بترس ... مردم را چپاول مى کند معلوم است که چه خواهد شد
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  تکمیل دین
چشـم هـاى   . پیرمرد ریش سفید گوشه اى نشسته بود و به فکر فرو رفته بود

بى رمقش باز بود، حتى پلک هم نمى زد، به این مى اندیشید که چـه جمـع پـر    
برکتى است ، هرکس در این جمع راه پیدا کند چیزى یاد مى گیرد و به اقتضـاى  
سن و موقعیت بر معلوماتش مى افزاید، شاگردان این جلسات اگر کودك هستند 

ان ، ایـن پایـه هـا    پایه اى اعتقادى و مذهبى شان ساخته مى شود و اگر نوجـو 
مستحکم مى شود و اگر جوان هستند بر پایه هاى قلبى بناهایى افزوده مى شود 
و اگر هم مثل او پیر هستند شفاف تر مى شوند و آماده براى رفـتن ، صـداى او   

مى خواهید بدانید بـه چـه   : پیرمرد را از افکارى که غرق در آن بود بیرون آورد
ود و اسلام تان کامل گردد و در حـالى خـدا را   چیزى گناهان از شما دور مى ش

  ملاقات مى کنید که او از شما راضى و خشنود است ؟
پیرمرد در حالى که با کمک عصا از جایش بر مى خاست با صـدایى لـرزان   

اى على بن حسین ، صبر کنید تا نزدیک تر بیایم ، این حرف هـایى کـه   : گفت 
هسـتم و چنـد روزى   » تاب لب بام چون آف«مى گویى براى من مفیدتر است ، 

  .بیشتر مهمان این دنیا نیستم 
  این را گفت و لنگ لنگان نزدیک تر آمد، دوباره با کمک و تکیه بر عصایش 

  .حال بگو، سرا پا گوشم : روى حصیر نشست 
هر کـه خـود را بـه ایـن چهـار ویژگـى       «: فرمود )﷒(امام زین العابدین 
و کامل است و خدا از او راضى ؛ به عهد و پیمـان خـود بـا    آراسته کند، اسلام ا

مردم وفا کند، زبانى راستگو داشته باشد، در همه حال خدا را ناظر بداند و کـار  
  »).40(زشت انجام ندهد، و با خانواده و اهل و عیالش خوش اخلاق باشد 
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وکل پیرمرد از شنیدن این حدیث از امام خداحافظى کرد و رفت ، رفت تا با ت
بر خدا اگر نقصى در اسلامش وجود دارد بـا عمـل بـه توصـیه هـاى آن امـام       

  .بزرگوار آن را بر طرف کند
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  !به حرفش گوش کن 
  .کم کم دارم از رحمتش ماءیوس مى شوم و در وجودش شک مى کنم  -
  مرد حسابى ، چرا کفر مى گویى ، مگر چه شده ؟ -
ماس مى کنم ، اما صدایم از سقف این قدر زارى مى کنم ، دعا مى کنم ، الت -

  .خانه هم بالاتر نمى رود، چه رسد به آسمان ها و خدا
  مگر خدا کجاست که صداى تو به او نمى رسد؟ -
  .حال و حوصله شوخى ندارم ، رهایم کن  -
نه ، قصد شوخى ندارم ، فکر مى کنى خدا آن بالا بالاهاست که صدایت به  -

، خدا در نزدیکى من و تو است ، ما توانایى دیدن او نمى رسد، اشتباه نکن برادر
�ن اءقرب ا�ه مـن حبـل : و حس کردن او را نداریم ، خدا در قرآن مى فرماید

مـى   او پس چـرا هـر چـه از    )42(ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم ا�ور�د؛ 
مى ترسم عقیده ام سست شود و بـى دیـن از دنیـا    ... خواهم مستجاب نمى شود

  .بروم 
نگاه عمیقى به آن دو نفر کرد و به شـمردن انـواع    )﷒(مام زین العابدین ا

آیـا شـما بـا    : گناهان و تاءثیرات آنها در زندگى افراد پرداخت ، سـپس فرمـود  
دوستانتان یک رو هستید و بد گمان نیستید؟ نمازتان را سر وقت مى خوانیـد و  

ه فقرا خود را به خـدا نزدیـک مـى    به ، خیر نمى اندازید؟ با کار نیک و صدقه ب
کنید؟ در گفتارتان ناسزا و دشنام وجود ندارد؟ آیا شـهادت دروغ نمـى دهیـد؟    
زکات مى دهید و قرض خود را ادا مى کنید؟ با سنگدلى دست رد به سینه فقـرا  

  ؟...نمى زنید و به یارى بیوه زنان و یتیمان مى شتابید
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ن که طاقت نیـاوردم و کلامـش را   امام همین طور مى شمرد و مى گفت تا ای
یا على بن حسین ، متاءسفانه اهل هیچ کـدام از فرمایشـات   : قطع کردم و گفتم 

پس از خـدا چـه انتظـارى داریـد؟ ایـن      : امام لبخندى زد و گفت . شما نیستیم 
کارها علاوه بر این که در آخرت گریبان گیر مى شود، در دنیا نیـز آثـارى دارد   

یکى از آنهاست ، به حرف خدا گوش کنید تـا خـدا هـم بـه     که قبول نشدن دعا 
  ).43(حرفتان گوش دهد 
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  اگر قصاص نبود
  .بیفت ، حرکت کن  هبرو حیوان ، را -
  !شاید زبان بسته درد مى کشد، شاید پایش پیچ خورده  -
  .نه ، فکر نکنم ، طورى نشده که درد بکشد -

نداشـت ، گـویى او را بـه    هر کار کردند حیوان تکان نخورد و قدم از قـدم بر 
هر دو نفر از مرکب هاى شان پیـاده شـدند تـا ببیننـد     . زمین میخکوب کرده بود

افسار شتر را به جلو کشیدند تا شاید حرکتى بکنـد، امـا حیـوان    . علت چیست 
  .مثل کوه ، محکم سرجایش ایستاده بود

کنـد،  خواستند شتر را روى زمین بخوابانند تا اگر خسته شده کمى استراحت 
  .ولى باز هم سعى شان به جایى نرسید

آن روز هوا هم خیلى گرم بود، دیگر خسته شده بودند و هـر دو عـرق مـى    
مشک آب را از روى شتر برداشت و خود از آن نوشید و به همسفرش ... ریختند

  .آقا، چرا شتر شما امروز این گونه شده است : داد، سپس گفت 
یست و دومین بار است که با این شتر به مکـه  تا حال سابقه نداشته ، این ب -

  .مى روم ، ولى تاکنون چنین رفتار عجیبى از او سرنزده بود
برخیزیم و بار دیگر امتحان کنیم ، اگر دیر بجنبیم از قافله عقب مى مانیم ،  -

  .آن وقت ممکن است از شر راهزنان در امان نباشیم 
 ـ    ى شـتر همچنـان سـر جـایش     هر دو نفر برخاستند و دوباره سعى کـرد، ول

این بار هر دو نفر عصـبانى  . ایستاده بود، گویى اصلا قصد تکان خوردن نداشت 
صاحب شتر چوبدستى اش را بالا برد مى خواست ضـربه اى بزنـد، امـا    . شدند
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پس چرا نردید، یک ضـربه بزنیـد،   : منصرف شد و دستش را پایین آورد، گفتم 
  .شاید راه بیفتد

نمـى    آه که اگر قصاص : ستگى از چهره اش مى بارید گفت امام سجاد که خ
  .و دیگر حرفى نزد )...44(بود 

همسفرش از نکته سنجى امام خیلى تعجب کرده بود و بـا  . هر دو نفر نشستند
او که از آزار رساندن به حیوانى که سرکشى مى کند و نافرمان : خود مى اندیشید

فرداى قیامت چه پاسخى خواهم داد بـه   شده این گونه بیمناك است ، من بیچاره
  .آنان که به حق و ناحق ایشان را کتک زده ام 

دلش شکست ، اشک در چشمانش حلقه زد و تصمیم گرفت بعد از سفر حج 
به نزد آنانى برود که به هر نحوى موجب اذیت و آزارشان شده است و از آنـان  

  ).45(حلالیت بطلبد 
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  کوله بار
  خیلى سرد است ، این طور نیست ؟قربان ، امشب هوا  -
آرى ، در این هواى بارانى و لباس هاى خیس و این باد که مى وزد بیشتر  -

  .سردمان مى شود
مى گویم بهتر است قدرى زیر سایه بانى بایستیم تا باران که بند آمد برویم  -

.  
مى از کجا معلوم به این زودى ها بند بیاید، دیگر راه زیادى نمانده است ،  -
  .رویم 
  .آن جا را نگاه کنید، او کیست که در تاریکى به این سمت مى آید -
  .نمى دانم ، بگذار جلوتر بیاید معلوم مى شود -

هر دو طـرف  . آن دو نفر نیز جلوتر رفته بودند. صداى پاى او نزدیک تر شد
  .صداى پاهایشان را که در گل فرو مى رفت مى شنیدند

  !عجب ، شمایید -
  .علیکم ، آرى منم سلام  -
علیکم السلام ، در این هواى سرد و بارانى کجا مى رویـد، آن هـم بـا آن     -

کول پشتى ، معلوم است خیلى سنگین است ، مى خواهید غلامم آن را براى شما 
  بیاورد؟

  .نه ممنونم  -
  .پس اجازه دهید خودم آن را بردارم  -
  .متشکرم ، نیازى نیست  -
  ؟...رزشمندى است که حتما داخل آن چیز ا -
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نه ، این توشه سفر است و باید خودم آن را حمل کـنم و بـه جـاى امنـى      -
برسانم ، به درد کس دیگرى جز من نمى خورد و اگر من بـردارم نـزد میزبـانم    

  .شما هم بروید تا من به کارم برسم ... عزیز خواهم بود
  .خداحافظ -
  .خدا نگهدارتان  -

از ایـن جریـان چنـد    . م سجاد و آن مرد و غـلام او این گفتگویى بود بین اما
آفتاب ، گل هاى داخل کوچه را خشـک کـرده بـود و مـرد بـا      . روزى گذشت 

. غلامش جلو در خانه نشسته بود و خود را به آغوش گرماى آفتاب سپرده بـود 
پـس چـرا بـه سـفر     : آن مرد با دیدن او گفـت  . امام در حال عبور از کوچه بود

  .فتید سفرى در پیش دارم نرفتید، مگر نگ
منظور من آن سفر که تو فکر مى کنى نبود، منظورم کوچ به سراى دیگـر و   -

  .سفر مرگ بود
  .من که نمى فهمم چه مى گویید -

وقتـى  . چند ماه از آن واقعه گذشـت  . و دوباره از یکدیگر خداحافظى کردند
میده بودند که او چه کسى دیده از جهان بست ، مردم تازه فه )﷒(امام سجاد 

آن ناشناس که شب ها در کوچه هاى شهر به راه مى افتاد و به خانه ها سر . بود
آن مـرد و غلامـش تـازه    ). ﷒(مى زد کسى نبود غیر از على بـن حسـین   

آن کجـا  » جاى امن «. چه بود» توشه سفر«متوجه شده بودند که منظور امام از 
  .چه کسى بود» بانمهماندار و میز«بود و 

او که رفت مستمندان و بیچارگان بدون توشه ماندند، در حالى که کوله بار پر 
  از توشه سفر بود، سفرى که هر چقدر برداریم باز هم کم است
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